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  گياه بی ريشه سرسبز نمی رويد  
  

  . رنج نمی برند از خواندن اين نوشتار خودداری فرمايندی،، از ديدن پرچم حکومت اسلام کهکسانی: هشدار

دردِ در خودبودن با .  است و مداوای آن رنج آور دشواران بيمار اينشناختن آن برایکه  ، است، درد بی دردیگیبيگانوداز خ
ی -اين است که از خودبيگانه از شناختن آزادگی و برگشتن به ريشه. آزادگی همراه استگوهر پرستاری از خود سوختن و رنجِ  

  .خويشتن پرهيز می کند

، در کسی.  پيوند دارندسربلند بودن انسان و آگاهیفرمايگی و خردمندی، بردگی و آزادی با خود ننگ و نام، هايی مانند-ويژگی
    .بشناسد خويشتن  درکه خويش را در هستی و هستی را،  خواهد شناختی راشادمان رنج يا ها،-اين ويژگی

سرافراز و از  از آفرين او ،چشدب خودبودن  و شادمانی را دردرد  تواند  نمی او،ی خود بريده شده باشد-از بُن و از ريشهکسی که 
  .دگردنمی نفرين شرمسار 

به آن مردم کيستی يا خودبودن . است در آن سرزمين پا گرفته شهروندان ِ  بُنست کهکشوري ،ديگرک با ي،مردم ی- همبستگیپيوند
به شمار  ی آنها- سرافکندگیخاک  آن بهاندازی  دستی آنهاست،-ی شهروندان سرافرازی- يگانگی و همبستگی.يوند داردکشور پ

  . آيد می

بی ريشه بشود او با خاک کشورش پيوندی  کسی که . است و بوممرز آن ی مردم-کشور نشان هستی های آفرينندگی در-نشانه
   . گيرد  بُن نمیزمينی در ، جدا شده از خاکی مانند خار، او.ندارد

  و سرکشسوزنده آتش درون آنها از فرهنگ ايرانی روشن و پهناور باشد و آنها گويم که بينش   باز میانیدرد خود را برای کس
     .  است

  به زخم خورده حکايت کنم ز درد جراحت

  )اندرزی از سعدی (که تندرست ملامت کند چو من به خروشم

  

 خويشتن را در هرزه باد اسلام ، آنها بريده شده است ايرانی آنها از خاک- که کيستی، استیايرانيان ی-اری بيم،درد بی دردی
  نگرانی و.وارد شده استايرانی  یِ-ريشه  ايران ستيزان، برِ زخمی است، که از تبر ازدر اين جا سخن از  .اند-رها کرده
  .خشکدب ، اسلام زهرآگين توفان در، مبادا اين ريشه که،است ريشه اين  بُن نهادی- در رويندگی،ميهن پرورانی -شادمانی

  

  :ی اين گفتار-برانگيزنده

 زمين  در بسترخدايان جانبخش  آميزش و نگاهی کوتاه بهام-پا نهاده  به سرزمين پهناور کانادا بهار امسال پاياندر روزهای
- بشگفت آمدههستند،، در اين پهنه، از ديرباز به آفرينندگی در کار  اَبر و باد و خورشيد که از شکوه.ام-انداخته) آرميتا= اِرت (
 که هميشه در هر کجا زنده و اشاره به بينش نياکان ماست) گوشورون، آناهيد، رام، مهر و ماه(آوردن نام خدايان جانبخش. ام

  .ندا-زاينده

 در سامان ها- اين ويژگی.اند-، که در شاهنامه بسيار ستوده شدههايی هستند-، از ويژگیری ميهن پروی، نواز مهمان،مهربانی
  آلوده شدهلام با زهر شريعت اسگوهر اين فرهنگ ، در انبوه مردم ايران،از شوربختی. دن شو به روشنی ديده می  کاناداشهروندان

 اسلام، با حکم . ترساند  ورزد و مسلمانان را از دوستی با نامسلمانان می  هر دگرانديشی دشمنی میار بزيرا اسلام به کردا. است
  .جهاد، مسلمانان را دشمن دگرانديشان جهان کرده است

 برای ی ميهن دوستی را،- هستهِ ی کاشتن و پرورش- شيوه، توان  میسامانی، که شهروندان کانادا را در بر گرفته است،از 
اين خاک، که  در  نماد يگانگیااند، ب-رکندهب خويش از زادگاه ی، کهدر اين سامان مردمان. آموخت  شهروندانکردنِ يشه دار ر

  يگانه، که برای همگان ارجمند است،ای- درون هر شهروند با نشانههای- ريزهاندک اندک. يابند   پيوند میپرچم کاناداست،
   . شود   میآميخته

 ا هنرمندی اين برگ بی-شناسه. اين کشور استدر ای است، نماد آزادگی و يگانگی - که بسان برگ چنار پنجهبرگ درخت افرا،
اين   برآيندِاز.  شود دلبند می اين نماد به نگاشته شده است که هر شهروند ، به زيبايی بر در و ديوار و در هر پهنه،تا آن اندازه

   . دانند می) برگ افرا(ن نگاره  ايهمگوهرِ  ی خود را- کيستی مردم،گستره
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  اين پرچم نماد. دارند  دوست می، دهد نشان می  رای آنها- را، که کيستیبرگ با پرچم کانادا همانی دارد، مردم اين پرچماين 
  . ورزند  مهر میاند،-، که در آن بُن نهادهمردم به کشور کانادااز اين پيوند  کاناداست، کشور

 ی خود- از ريشه، که برای مردمانی، آگاهانه)پيشتازان انگيسی و فرانسوی (کسانی:  در اين است،برترين شگفتی، برای من
مردمان با فرهنگ را دانسته پيوند  به کردار و مان کسانه که  کوشند  میدن ميهنی، به نام کانادار در ساختن و پرو،اند-بريده شده

   .اند-با ميهن کُهنسالشان پاره کرده

ميهن اند که -آنها آزموده . خاک ريشه داشته باشند آن پايدار و روينده است که درمردمانیکشور با :  دانند رستی میاين کسان به د
  ).از اين نمونه روشنفکران در ايران بسيار است (. بی بُن هستند که با ميهن خود پيوندی ندارندیروشنفکرانفروشان هميشه 

به کردار انيرانی  بيگانه پرست، از نمونه کسانی هستند، که انديشمندان با ايمان، ساناسلام شناها، -اسلامفروشان، ملی مذهبی
 پيوسته از اين خودباختگان دشمنان ايران، به ويژه انگليس، از اين روی.  آنها آگاهانه يا ناخودآگاه ايران ستيزند. دهند پرورش می
   .کنند  خر می های جهانی مفت-سازند و آنها را با جايزه ی میقهرمان ملّ

 شهروندان اين خاک در سامان دادن کشوری به نام کانادا و بُن دادن به یی بازماندگان فرانسوی و انگليس-دانايی و هوشياری
 برای کشورداران ولی پيکار  بر نداشته است، بر اين سرزمين از سروری دستانياتگرچه هنوز هم بري. بسيار چشمگير است

  .است نرسيده پايانبه  ،ن خودي پيشچنگال کشورگشايان از ،ی آنها-ساخته شدهمين  سرز کانادا،آزاد ساختن

 داشتن اين به ١٩۶٨ در سال  آنهاآنها ست که  است پرچمسرافراز کرده ، کانادايیی-شناسه با ،آنچه که به درستی اين مردمان را
ی -زبردستی) ی استراليا و نيوزلند-مانند پرچم کنونی( ا ی پرچم کاناد-يا در گوشهنريتاب تا اين زمان پرچم .اند- شده پيروزپرچم

   . کرده است  آشگار میکانادا رای -انگلستان و زيردستی

 سال مبارزه، به اين پيروزی ١٨٠کشورداران کانادا پس از  .ه است بودبرخوردار خود گردانی  تنها از١٩۶٨ تا کشور کانادا
 باجگزار  هم به کردارهنوزآنها  با اين که . از روی نماد کشورشان پاک کننداند، که ننگ زيردست بودن خود را-دست يافته

   .اند- را از پرچم خود زدودهوابستگی نشان ولی .انگليس هستند

  ولی برآنند که شهروندان. بالند  میينه داشتن اين پيش دانند و به  اروپا می فرهنگ و مردمان خود راگان بُندادکشورسازان کانادا،
  .  اين مرز و بوم مهر بورزنده و ب ريشه بنهندسرزمين در اين کنونی

گی مردمی به آن بند شده افکند سرافرازی و سر کهايست-نماد و نشانه ِ سخن از کشورسازان اروپايی نيست بلکه سخن از کارکرد
برگ  برگی هم مانند ،ادا در سراسر کان،تنها برگ درخت افرا و چنار نيست بلکه گياهان گوناگونی" پنچه سان"برگ . است

  .  انگليس برای آنها پيش نويس نشده است از سویی اين سرزمين است و- اين برگ براستی شناسه.درخت افرا در بر دارند

  . آراسته شده استشناسهای که در چشم انداز باشد با اين - که ساختمانی، تابلويی، تنديسی يا هر پديدهدر هرکجا

با اين که در هر شهر چند شماری کليسا وجود دارند .  شود  مینگاشته فرتوری همگانی با پسوند اين در جايگاها" Canada"نام 
 هيچ ، سازد ی اين مردم را نمايان می- که کيستی،کانادا خورند ولی پرچم   کوتاه و در سيمای شهر به چشم نمی آنهاولی بيشترين

  .ماند زمانی از ديدگاه مردم پنهان نمی

 ،پيوند از برآيند اين. اند-، با پرچم کانادا، به هم پيوند دادهشناسهانسته مردمانی را با ديدگاهای گوناگون با اين کشورسازان د
   . شوند می و آميخته بازگودر اين شناسه  شهروندان تازهی -همياریکيستی، سربلندی، تاريخ، دانش و هنر سازندگان پيشين و 

.  شود  افراشته يا افکنده می دوخته شده است و با آن هم اين پرچمهی آنها ب-، کيستیمارند ش  اين نماد را ارجمند میشهروندان
  .  ورزند  سرزمين نياکان خود مهر می بيشتر ازند و به آنانبوه نونهالان به اين خاک سرسبز

 آنها . گرفتارند شريعت اسلامدر  در زنجير ايمانآنهازيرا  .اند مسلمانان هستند-جدا ماندهپيوند همبستگی   اينتنها کسانی از
 ، در کانادا،از اين روی مسلمانان، که هنوز. ای را به جز االله دوست بدارند- توانند پديده  هستند و نمی،ی االله-خودباخته، برده

 حکم  به تا روزی بتوانند روند پيش می پروردن مجاهد اسلام و  دادن، به کردار در راه گسترش شوند کسی شمرده نمیچندان 
   .کنندی اين مردمان را برای االله قربانی - و هستیتازند بر کافران بجهاد

  .  رويند می اين بينش در اين مرز و بومهای -شاخه پا گرفته است و ،يی اروپابينش از ،کاناداکشوری به نام 

 چندانی  شاخ و برگ شود، میم  اسلاشريعت پايمال  هر زمان بيشتر که، استايران درخت کُهنسال فرهنگ گرسو با اين روند،د
هايی - و هر زمان در گوشه و کنار ايران جوانه استی اين فرهنگ هنوز نخشکيده-ريشهبا اين وجود . به جای نمانده استاز آن 

  .ندارند که بيشتر آنها در دود زهرآگين اسلام توان رويش دريغا.  کشند سر میی اين فرهنگ -از هسته

 و زيستن برای روند زمان.  شود ، افشانده میزندگیه از خاک ميهن به روان وهومن، در مينوی  مهری است ک،ميهن پروری
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گذار زمان برای آنها  جدا و آنها ی- نازندگیازخودبيگانگان پيوندی با خاک ندارند، وهومن .  است خوش هنگامیميهن پروران
  . شوند یتر مک نزدي، به نيستی، به مرگ،آنها در هر آنزيرا  .دلخراش است

 با چندين ،ايرانيان.  شده استپاره  خاکاند، از- بنيان گذار کشورآرايی در جهان بوده آنها، کهپيوند ايرانيان به بُندادگان خود 
 رفته  بيله فراتر نمیقيک تنگنای  جهادگرانی که نگرش آنها از .اند- شدهپا برهنه جهادگران سرکوب ،هزارسال تاريخ کشورداری

   .است

  .نگاشته است اسلامی حکومت پرچم بر روی ايران ستيزان راهای ننگين -نشانهپيروزمندانه،  همان جهادگران، حکومت اکنون

  که روی آن،ی ننگينی-لکهزيرا .  ايران استی-ه برده شد مردمانِ  بر،انجهادگر خشونتِ  يادگار ،فرومايگانپرچم حکومت 
 االله را با آنها نام که پيوسته،پنج شمشير با   اين پرچم،. کند بازگو می ايرانيان بر  تازی رای خشمآوران-پيروزی ،کشيده است

الا اله الا  "  پنج شمشير روی پرچم، به تفسير آخوندها، شعار. کند آشگار می  راآشامی در شريعت اسلامخون نماد اند،-نگاشته
  .  زنند فرياد می  را، نيست الاهی به جز االله:يعنی" االله

االله جبار، آنها . اند-را پذيرفته" الا اله الا االله"   سخن به دروغمآوران تازیش در زير فشار خ، هزار و چهارسدسال پيش،نايرانيا
ی خوشرنگ ايزد، يزدان، -، آنها پوستهاند-همسان پنداشتهی خود -را با خدايان مهربان، زاينده و زاييده شدهمکار و مالک جهنم 

  .ند تا از سيمای زشت االله نترسندا-ه االله پوشاندناساز کردگار و پروردگار بر پيکر

ای که -های جهادگر هر پديده-فرمايه. ندا-هعربها ايرانيان را کشتار، دارايی آنها را غارت، همه شهرهای ايران را ويران کرد
  .اند-و سرافکنده ساخته سرنگون  ايرانی را،نشان سربلندی ايرانيان بوده است، حتا زيبارويان

. ندا-هی دانش و کوشش خود را به االله و اسلامش پيش کش کرد- همهشدگان، به اميد اينکه از خشم االله بکاهند،موالی ، رانياناي
-ه شناخت  می از خدايان ديرين خود که، رانيکهای -ويژگیآنها برای اين که ، از پستی و فرمايگی االله شرمسار نباشند، پيوسته 

  .ندا-هد به دروغ به االله جسپان،ندا

 به نام  آن رانگاشته و ی را بر روی پرچمبرده شدن ايرانيان ننگ اند،- نامردمان بی فرهنگ، که بر مردم ايران حاکم شدهاکنون
االله  "ی-کلمهبارها ی ننگين، -اين پارچه ،های-در کنارهايران ستيزان . اند-ی ايران بر افراشته-کشور و مردم شکست خورده

  .اند-ادگران ستمکار و نماد برده ساختن آزادگان است، نگاشته که شعار جه،را" اکبر

 نشان پنج شمشير روی پرچم،.  دهد را نشان می خوار ساختن ايرانيان که ، دشمنان ايران استِ ، دشنامپرچم حکومت اسلامی
ی دزدان بيابانگرد در -قيدهعجايگزين شدن نشان  االله اکبر آن،. اند-شده سرکوب  ايرانابزاری است که با آن مردمان با فرهنگ

   .اند-ی خود جدا شده- بهره کشی از مردمی است که آنها از ريشه هزار و چهارسد سال نشاناين پرچم،. فرهنگ راستکاران است

ار دارند و اين سربلندی را خی برزگ افت- به اين پيروزی،اند- که بر سرزمين پروردگان انديشه دست يافته،جهادگران بيابانگرد
  .  دهند  نشان می،های خوار شده-گروگان، بر روی پرچم  و خوار ساختن ايرانيانزنشسربا 

، که ننگ  رای بينش-پسمانگی دانند و اين  ی مسلمان را برترين انسان می-عرب زاده هرجهادگران تازی، از نژادپرستی، 
  . اند- سپرده ايران ستيز به دست نامردمانای-در روی پارچه بشريت است،

  رویبر های اسلامی-ا نشانه را بفرومايگی  و اين پندارند،  می را سرور ايرانياندی سياه خو- عمامهشتن با گذان ستيزان،ايرا
    .   اند- نگاشتهاند،- خوانده کسانی، که آنها را موالی می پرچم

-پيروزی  آنها انسان ستيز هستند،اند ولی جهادگران تازی، که به کردار- نشان داده درخشانپيروزمندان هميشه پيروزی خود را
 در کشتار و  فرومايهزيرا افتخار اين نامردمان. اند-کرده نمايان سرکوب شدگان، دشنام و ناسزا گفتن به در ،ی خود را

  . استبوده  به جان و سرای ديگران اندازی دست

های -نشانه  ازاند و-که آنها عبدِ  االله شدهی است ی ايرانيان- همکار و همياری: دهد میآزار   هر شهروند ايرانی راآنچه که
  بکار می" سيد" پيشوند  با هم نام خود رانابخردیبرخی از .  شوند  شرمسار نمی،اند-ها بر آنها وارد کرده- که عربزاده،ننگينی
  .  گويند  سخن میاز منشور حقوق بشربا بی شرمی برند و 

   هم اين ننگ را در خود میان ايرانی برند و کوته خرد  به کار میيشوند سيدپ با ايران ستيزان آشگارا نامهای ننگين خود را
 سيد ابوالحسن، سيد عبدالکريم، سيد ميرحسين، سيد علی، سيد عبدالحمار،: نمونه نامهايی که به ايران ستيزی در کارند( . آميزند

  )  دکتر هستند عبد و همبرخی هم سيد و هم غلام و هم سيد دکترغلامحسين،

حکومت اسلامی مکتب  در  اوکه(  دوره گرد مانند اکبر گنچییاين بی شرمی و ايران ستيزی تا آنجا رسيده است که اسلامفروش
 ،ان فريب خورده به ساده پندار) ارشاد برای او کتاب منتشر کرده است،پرورنادان  ، اسلامفروشی ديده است و وزارتآموزش
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 تنها پرچم حکومت ستمکار ايران را در های برونمرز- در همايشران جلوگيری کنند و که از افرشتن پرچم اي: دهد دستور می
 ايران ستيزان را دنبال ی دستور پادو، هستندای آزادی به دور-شماری بی ريشه، که از شناخت پديده ،سد دريغ. دست بگيرند

  . کنند  جلوگيری میايرانکرده و از افراشتن پرچم 

   تواند، بدون کشورش، به آزادی برسد؟  اند، چگونه می-دهش را دزديا-کسی، که ميهن

 بتواند از آزادی سخن  او، کهد بر سر چوب افراشته است، چه پيوند با آزاديخواهی دار راهای سرکوب ايرانيان-کسی، که نشانه
  بگويد؟ 

  شناسايی کند؟ادگری را ی د- تواند درونمايه  داند، چگونه می  حقوق بشر می احکام جهادگران خونآشام راکسی، که

   تواند خود را ايرانی بپندارد؟ ، چگونه میندارد ميهن پروریی -انگيزه  مسلمان است و از اين روی،کسی، که

  

   .اند- شکست خورده، از بيابانگردان عرب، ايرانيان است کهدرست

   .اند- کردهدانش و کوشش خود را به مسلمانان پيش کشايرانی درست است که برخی از انديشمندان 

   .اند-خود را غلام آدمکشان عرب نام نهادهبرخی از نادانی درست است که 

   .اند- گنبد زرين ساختهايران و ويران کنندگان ايرانی کشندگان ه نام ب برخی خودفروختهدرست است که

   . کنند می  آرزوهای خود را بر گور مردگان هزارساله بازگو شماری نابخرددرست است که

   .اند- شده، پست و فرو مايه، االلهِ  عبدانبوهی از ايرانيان است که درست

   .اند- ايران ستيز پرورش داده با شيادی، از ايرانيان بی ريشه،درست است که روشنفکران دروغوند

   . را به گروگان گرفته استيانبا ننگين ترين احکام، مردم ايران ، ترين حکومت جهانپستدرست است که 

   . اند-بيگانه شده خود  ازی فرهنگی، انبوه مردم خودستيز و- و آلودگی که از حاکميت شريعت،درست است

  ؟ نشان داديان به جهان خود راه بودن برد وافراشت بر سر چوب ، با بی شرمی، چرا بايد اين همه ننگ رابا اين وجود

 
.  پندارند  همين مسلمانان پسمانده را ايرانی میجهانيانايد اند، ش-شايد جهانيان، تا کنون با يک کس، که ايرانی باشد، آشنا نشده

اين  تا دستکم ببينيم که سر از اين گندآب بلند کنيم؟ توانيم  ايم که نمی- ما تا آن اندازه در لجنزار اسلام فرو رفته به راستیآيا ولی
  . سزاوار آزادگان نيستلجنزار

  هزارسالهدر برابر جلادان به خاک افتادن، از مردگان، ايگان را پذيرفتنی فروم-، بردگیاز دشمنان بيابانگرد شکست خوردن
 که هايی هستند-، ويژگی چرخيدن، زنان را خريدن و فروختن، عربزادگان را برتر شمردنی به دور سنگی سياهگدايی کردن،

  .  سازند می شرمسار  راای-آزادهانسان هر 

  میه دست  ب ايرانچوب کرد و بنام پرچم بر سر  راانسان ی-بردگیهای -شانه ن بی بُن، و کورانديش شماری، کهشرممان باد
  . گيرند

ی اسلام - ايران، زشتی و پسماندگی ساختن فرهنگننگين بااند، -های وجودشان به زهر اسلام آلوده-ها، که ريزه-البته اکبر گنجی
  .سلام را به بازار بگذارندی ا- توانند کالای پوسيده  از اين راه می آنها. سازند را پنهان می

 برای نجات اسلامرا  د و آنن پندار  ايران را غنيمت اسلام می هستند، آنهاخودفروخته، مانند اکبر گنجی، فرومايه و زدگانیاسلام
 او . کند  پرچم حکومت اسلامی پيروزی جهادگران عرب و شکست ايرانيان را نمايان میاين ايران ستيز، ،برای. کنند  میقربانی 

 سازد، نه تنها از سوی دشمنان   او با ستمی که بر ايرانيان وارد می.از حاکميت االله، بر پرستاران مهر، سرافراز و شادمان است
   . شود  میهمخوابجنت های -روسپی ا گيرد بلکه پس از مرگ در کنار ديگر جهادگران ب می) جايزه(ايران مزد 

ی -سرافکندگی و  دشمنانی-سربلندی تنها بر ،ايرانيان ننگين ساختن از ،انند که آنها د گی نمیاسلامزد  ازولی فريب خوردگان
  . افزايند   میخود

-های فرهنگ ايران را نابود يا به زهر اسلامی آلوده ساخته-ها و ارزش-ی زيبايی-دشمنان ايران به ويژه جهادگران اسلام همه
، اند-ی هنر و هستی ايرانيان را دزديده-اند، همه- بی ريشه کرده راده و شهرونداناند، آنها پيوند ايرانيان را با سرزمين ايران بري

شماری، که هنوز با سرزمينی به نام باز هم   ولی.اند- موالی خوانده عجمی واند، ايرانيان را-ايرانی بودن مردم را خوار شمرده
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  . اند- پوشاندهد خوننگ را با دانش و هنرهای -نشانه پيوسته اند،-ايران پيوند داشته

اگر به جز االله خدايی نيست، اگر االله بزرگتر  . را بر روی پرچم ايران نگاشته استاسلامی های-نشانهحکومت جهادگران تازی 
 که مالک ای-آفريننده خدايی نازا و  هيچگاه در فرهنگ ايران.ی عربهاست-ی افکار پسمانده-ی ترسناک زاييده-است، اين پديده

   .  نداشته است وجودباشدجهنم 

 از بی ، ناتوان هستند، آنهاايرانی بودن ارزشاز خود بيگانگان نادان، که با ميهن و سرزمين نياکان خود پيوندی ندارند، از درک 
زيرا .  شوند های خفت خود شرمسار نمی-اين کسان از افراشتن نشانه.  لولند می  عربی فرومايگان- پسدادهدر ،ريشگی و نازايی

  . ندارند که به آن ببالند و از آن پرستاری کنندای-سهشناآنها 

  

  مردو آناهيد
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